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پیدایش «فراخود» در کودکان 
و آسیب های احتمالی آن 

ــا که  � ــه دنی ــه ب ــی، بچ ــه ای قدیم ــر  گفت بناب
ــود. بعد از  ــروع می ش ــرها ش می آید تازه دردس
ــدروزه و چندماهه ابتدایی  ــوق های چن ذوق وش
ــج که کودک  ــر کودکی و به تدری ــس از تولد ه پ
ــت و پرورش  ــث تربی ــد، بح ــلط به زبان ش مس
ــودک، بزرگ ترین نگرانی  رفتارهای صحیح به ک
ــیاری از  ــان و در بس ــن می ــت. در ای ــن اس والدی
ــا تمام نیت های خوب و اعمال به ظاهر  اوقات ب
ــد، بروز  ــام می دهن ــا انج ــه آنه ــوزانه ای ک دلس
رفتارهای (به زعم والدین) غلط و منفی بچه ها 
ــتر از رفتارهای خوبشان است. اکنون سوال  بیش
این است: به چه شیوه ای به بچه ها بیاموزیم که 
برخی کارها غلط و برخی دیگر درست هستند؟ 
ــخص  ــا نتیجه اش مش ــد، ام ــخ هرچه باش پاس
است: پیدایش پدیده ای که در روانشناسی به آن 

فراخود گفته می شود. 
ــط فروید  ــن اصطلاح اولین بار توس اگرچه ای
ــر او به طور  ــد و بعدی ها با نظ ــه ش ــه کار گرفت ب
ــب همه  ــا به هرترتی ــد ام ــق نبودن ــل مواف کام
ــن قضیه اند که  ــان بعد از او موافق ای روانشناس
ــن باید ها  ــالگی والدی ــه و چهارس ــدود س در ح
ــا لحن تند و  ــاری را به بچه ها ب ــای رفت و نباید ه
ــزد می کنند. فروید بر این عقیده  شدید تری گوش
ــت که این اتفاق منجر به شکل گیری فراخود  اس
می شود. وی معتقد است در ابتدا همه ساختار 
ــت به نام نهاد، که  شخصیت کودک بخشی اس
تمام هم وغمش فقط خوردن و لذت بردن است، 
ــه، امکانات زمانی و اخلاقی  بی آنکه منبع تغذی
ــد. در مرحله دوم بخشی دیگر  برایش مهم باش
ــد و کودک از وجود  ــه نام خود به وجود می آی ب
ــود  ــودش آگاه و مثلا متوجه می ش ــی خ خارج
برخی چیزها مال خودش است و برخی چیزها 
نه. در مرحله آخر، بخش فراخود شکل می یابد 
ــی به نام عقده  ــش این بخش با مفهوم و پیدای
ــت که در این مقاله حوصله ای  ادیپ همراه اس
ــت. به هرترتیب من برتر یا  برای توضیح آن نیس
ــوپرایگو، در برخوردها و رفتارهای  فراخود یا س
ــن و اطرافیان کودک  ــی والدی کلامی و غیرکلام

شکل می گیرد. 
فراخود (که در عوام مردم بیشتر با اصطلاح 
ــو از باید ها و  ــود)، ممل ــناخته می ش ــدان ش وج
نبایدهاست، محل تجمع خواسته هایی است که 
ــد. در این بخش،  ــل اخلاق تبعیت می کنن از اص
ــای جامعه مهم ترین  پذیرش قوانین و هنجاره
ــت. هدف والدین هم مشخص است:  هدف اس
ــودک، که هرکاری که  ــدن این قضیه به ک فهمان
ــا  ــد انجام دهد و بس ــت، نمی توان دلش خواس
ــا (که اتفاقا  ــر برخی کاره ــت به خاط ممکن اس
ــم می برد...  ــذت ه ــام آن امور ل ــودک از انج ک
ــه یا به هم ریختن اتاق) تنبیه  مثل شکستن شیش
ــا، واکنش کودک  ــود. در اولین برخورده هم بش
ــتگی یا حتی نفرت از والدین و  ــر از سرگش سراس
ــت. در مراحل بعدی امید می رود  آن اصول اس
ــود، با  ــودک اجتماعی تر می ش ــه ک ــج ک به تدری
ــر و واقع بینانه ای  ــن اصول، برخورد ملموس ت ای
ــول را بپذیرد ولی  ــد و همه آن اص ــته باش داش
قصه به این راحتی پیش نمی رود. زیرا به تدریج 
ــی اوقات،  ــود، گاه ــر می ش ــودک بزرگ ت ــه ک ک
محتوای این بخش از شخصیتش بیشتر از سایر 

بخش ها می شود. 
ادامه در صفحه ۱۷

ذهن زیبا

ــی  � ــتن مطالب ــرای نوش ــی ب ــم خوب ــن قل م
غیرمرتبط با علم فیزیک ندارم، اما اینجا وجدان 
ــه آنچه در ذهن  ــن حکم می کرد ک ــاف م و انص

دارم را خیلی ساده و بی پیرایه بیان کنم. 
ــم اکسیرفرد به دلایلی از حضور در  دکتر قاس
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی محروم شده 
ــت یا به بیان دقیق تر، دانشگاه خواجه نصیر  اس
ــده است، ظاهرا هم  ــتن قاسم محروم ش از داش
هیات خاصی او را فاقدصلاحیت برای عضویت 
ــخیص داده است.  ــگاه تش در هیات علمی دانش
البته وقت آن رسیده است که چنین هیات هایی 
ــرای مردودکردن افراد  ــوب خود را ب دلایل مکت
ــه کنند و افرادی که این تصمیم را می گیرند،  ارای
ــان به صورت  ــای تصمیمش ــود را پ ــای خ امض
ــوولیت تصمیم خود را  مکتوب درج کنند و مس
ــاله مورد بحث من  به عهده بگیرند، اما این مس
ــت. من می خواهم راجع به قاسم بنویسم.  نیس
ــجوی  ــراه پنجاه وچنددانش ــم و من به هم قاس
دیگر، سال۱۳۷۴ وارد دانشکده فیزیک  دانشگاه 
ــریف شدیم. قاسم به عنوان عضو تیم  صنعتی ش

المپیاد فیزیک ایران و من با رتبه ای دورقمی. 
برای آنها که قاسم را از نزدیک نمی شناختند، 
ــرای ما که  ــود، اما ب ــخصه اش ب ــدای او مش ص
اکنون ۱۹سال از دوستیمان می گذرد، قاسم را با 

ذهن زیبایش می شناسیم.
 او یک تیزهوش است که من همیشه به حال 
او غبطه خورده ام. او مثل ما آدم های معمولی 
راجع به مسایل فکر نمی کند و همیشه خارج از 
ــرای اینکه آدم  ــوب فکر می کند و اتفاقا ب چارچ
ــرورت دارد  ــد، ض ــر اصیل باش ــد یک متفک بتوان

بتواند خارج از چارچوب فکر و استدلال کند. 
ــی برای همه آسان  درک چنین افراد تیزهوش

نیست. 
ــا که تقریبا همه از  از آن جمع ورودی های م
اعضای تیم المپیاد فیزیک سال۷۴ ایران بودند، 
ــد و برخی از آنها  ــور رفتن اغلب به خارج از کش
ــگاه های مختلف دنیا استادانی پویا  نیز در دانش

و محترم هستند. 
ــان بیندازیم:  ــه به دوروبرم ــگاه صادقان یک ن
ضریب هوشی میانگین ایرانیان چقدر است؟ اگر 
هرسال یک صد و۵۰هزارنفر از نیمه بالای توزیع 
گاوسی هوش ایران، کشور را ترک کنند، در طول 
ــط ما  ــی متوس ــر ضریب هوش دهه ها چه بر س

خواهد آمد؟
ــه  ــت ک ــانی اس ــدود کس ــزو مع ــم ج  قاس
ــی  گاوس ــع  توزی ــت  راس ــمت  س ــای  منته در 
ــت  ــی قرار دارد، اما بااین حال دوس ضریب هوش

داشته در ایران کار کند. 
او یک فرد عادی نیست و درک او برای عموم 

آسان نیست. 
آیا کشور ما با این همه ادعاهای گوناگون در 
ــوان آن را ندارد که درصد  زمینه های مختلف ت
اندکی از هوش های سرشار خود را تحمل کند؟
  اگر می خواهیم که افراد تیزهوش به محض 
ــگاهی کشور را ترک نکنند،  رسیدن به سن دانش
ــارج از چارچوب  ــد بتوانیم طرز فکرکردن خ بای
آنها را حتی الامکان درک کنیم و اگر نمی توانیم 
ــل کنیم. مگر تحمل  ــت کم تحم درک کنیم، دس
ــاندن  یک آدم باهوش اهل علم که جز فایده رس
ــخت  ــتش برنمی آید چقدر س کار دیگری از دس

است؟ 
* دانشیار فیزیک ، دانشگاه  صنعتی شریف

 خانـم اعتمـاد، امـروز دیگـر می تـوان گفـت؛  �
خیابان هـا،  کـه  نیسـت  پوشـیده  هیچ کـس  بـر 
سـاختمان ها و حتـی جوی های شـهر در زندگی ما 
تاثیر می گذارد. به نظر شما چقدر حال و روز خموده 

امروز ما تاثیر پذیرفته از شهرمان تهران است؟ 
ــت.  ــنی اس ــا محیط خش ــهر، اساس محیط کلانش
به عبارتی شناختی که در فضای روستایی یا شهرهای 
ــاکنان دست می دهد، در کلانشهر بسیار  کوچک به س
اندک است. همین عدم شناخت فضا، کلانشهر را مبهم 
ــهر همواره با  ــهروندان کلانش و مجهول تر می کند. ش
ــتند که هیچ رحمی   دنیای عجیب وغریبی مواجه هس
ــاکنانش ندارد چراکه با همه مزایایی که  ــبت به س نس
ــهروندانش قرار  ــر راه ش ــری مشکلات س دارد یک س
ــرای مثال  ــت؛ ب ــد که هیچ گریزی از آنها نیس می ده
ــد نمی توانید از  ــهر زندگی می کنی ــما که در کلانش ش
ترافیک رها شوید. طبیعتا ترافیک خسته کننده است، 
ــنگین اعصاب  ــای س ــه ترافیک ه ــردن ب ــی فکرک حت
ــهرها روابط  ــم می ریزد. یا اینکه کلانش ــان را به ه انس
ــغله هایی که  ــان را هرچه محدودتر می کند. مش انس
ــترده ای  ــازه روابط گس ــت اج ــن نوع زندگی اس در ای
ــود دارد را نمی دهد.  ــهرهای کوچک تر وج ــه در ش ک
ــاکنان نسبت به  ــتاها و شهرهای کوچک تر س در روس
ــان با  ــتری دارند، روابطش ــناخت بیش اطراف خود ش
ــت و همه اینها موجب  ــتان و آشنایان بیشتر اس دوس

ــود.  ــر افراد می ش ــش  خاط آرام
چراکه «شناخت» موجب امنیت 
ــت؛ چیزی  ــش خاطر اس و آرام
که در کلانشهر خیلی کم است. 
را  ــراد  اف ــهر  کلانش در  ــی  زندگ
ــک «بی تفاوتی» می کند.  دچار ی
ــد  نمی توانن ــین ها  کلانشهر نش
ــت  به دق ــات  جزیی ــه  هم ــه  ب
ــه دقت  ــند، چراک ــام بیندیش تم
ــتر در جزییات موجب  هرچه بیش
ــیب  ــرد آس ــه ف ــه ب ــود ک می ش
ــی وارد  ــاظ روان ــتری از لح بیش
ــین ها  ــود. از این رو کلانشهرنش ش

ــد. فردگرایی یکی از  ــی و بی تفاوتی دارن نوعی کرخت
ــود گفت  ــت. می ش نتایج این بی تفاوتی و کرختی اس
ــهروندان  ــت که ش این فردگرایی به نوعی حفاظی اس
کلانشهر دور خود می کشند تا از آسیب بیشتر در امان 

باشند. 
خودآگاهانـه  � کلانشـهر ها  شـهروندان   یعنـی 

کرختی و بی تفاوتی را انتخاب می کنند؟ 

ــود می آید.  ــج در افراد به وج ــن صفات به تدری  ای
به نظر من فردگرایی پیامد کلانشهر نشینی است، چون 
ــتند در مقابل ضرباتی که می خواهد  افراد مجبور هس
از محیط به آنها وارد شود، جلوگیری کنند. به هرحال 
ــاب، انتخابی  ــه این انتخ ــود قاطعانه گفت ک نمی ش
ــت. مدتی پیش رفته بودم نیویورک.  خودآگاهانه اس
ــه صدای آژیر بلند است. آژیر  ــهر همیش در این کلانش
آمبولانس، آتش نشانی، پلیس و... . در خانه خواهرم 
اقامت داشتم و اتفاقا اتاقی که برای من در نظر گرفته 
ــد، به طرف خیابان نبود و بنابراین صدای کمتری  بودن
ــمت  ــد، اما اتاق خواهرم به س به اتاق من وارد می ش
ــتری در اتاقش  ــدای بیش ــا ص ــود و طبیعت ــان ب خیاب
می پیچید، ولی صدای آژیر مرا بیشتر از او می رنجاند. 
ــبت به صداهای  ــاکن آن نیویورک بود و نس چون او س
ــه. می خواهم  ــن ن ــت، اما م ــادت داش ــش ع اطراف
ــه آن صدا ها  ــاره کنم که چون من ب ــه این نکته اش ب
ــتم و درواقع چنین صداهایی در ایران به  عادت نداش
ــپر دفاعی ای  ــان س ــیب نزده بودند، در برابرش من آس
ــا خواهرم چون همواره  ــتم، ام به نام بی تفاوتی نداش
ــبت به آنها بی تفاوت  ــرض آن صداها بوده، نس در مع
ــهر این طور است؛ خواهر  ــده بود. زندگی در کلانش ش
من خودآگاه دربرابر صدای آژیر بی تفاوت نشده، بلکه 
این محیط اطرافش بوده که او را مجبور کرده و البته 
ــی می کند، چون  ــی در نیویورک این گونه زندگ هر کس
ــه بیش از اندازه به صداهای  توج

خیابان انسان را کلافه می کند. 
�  می شـود گفـت دلیـل اینکه 
هم دلی کم شـده، همیـن توجه 
به منافع شخصی ای است که ما 
از مدرنیته و زندگی سـریع امروز 

وام گرفته ایم؟ 
ــی زندگی  ــا در جای ــی م وقت
ــرای رفتن  ــد ب ــه بای ــم ک می کنی
ــاعت در ترافیک  ــی دوس به جای
ــم  ــت ه برگش ــرای  ب و  ــیم  باش
ــن  درنظرگرفت ــا  ب و  ــور  همین ط
ــغله هایی که در  حجم انبوه مش
ــای نزدیک خواه نا خواه  ــروز داریم، ارتباط ه زندگی ام
ــه بودیم،  ــا بچ ــه م ــی ک ــوند. موقع ــگ می ش کم رن
ــه هفت خانه هم از  ــایه هایی ک ــت همس خاطرم هس
ــاط می گرفتیم و  ــناختیم٬ ارتب ــا دور بودند را می ش م
ــاس  ــبت به هم احس ــی همدیگر را می دیدیم نس وقت
ــایه هایی که در  ــا امروز همس ــی می کردیم، ام هم دل
ــی به هم نزدیک اند،  ــتند و از نظر فیزیک یک پاگرد هس

ــراد صبح از خانه  ــند، چرا که اف هم دیگر را نمی شناس
ــتگی تمام برمی گردند.  ــب با خس بیرون می زنند و ش
تعاملی که قدیم بود دیگر ایجاد نمی شود. به نظر من 
ــغله های زندگی  ــای اجتماعی به خاطر مش تعامل ه

امروز از بین رفته یا حداقل کم تر شده است. 
 به نظـر شـما وقتـی شـهرهای مـدرن سـاخته  �

بخواهـد  آگاهانـه  کـه  بـود  اندیشـه ای  می شـد، 
شـهروندانش را به سـوی کرختی و خمودگی سوق 

بدهد؟ 
ــم وضعیت امروز ما آگاهانه  نه! من فکر نمی کن
ــهرهای قدیم  ــاره معماری ش ــد، البته درب بوده باش
ــل تکیه ها  ــی برد؛ مث ــی آگاهانه پ ــود به نکات می ش
ــهری،  ــون هم در معماری ش ــا و... . هم اکن و بازاره
ــیده  برای برقراری روابط اجتماعی تمهیداتی اندیش
ــهرهای قدیم  ــود گفت ش ــود. از این رو نمی ش می ش
ــده بود که  ــوری معماری ش ــی آگاهانه، ط به صورت
روابط اجتماعی بیشتر شود و امروز شهرها را طوری 
ــود. به اقتضای  ــازند که این روابط کم رنگ ش می س
ــاخته می شود. این  ــهرهایی س زندگی در هر دوره ش
نوع عملکرد اقتصادی و اجتماعی شهروندان است 
ــد. بنابراین در  ــم می زن ــهرها را هم رق ــه وضع ش ک
ــل دیگری مانند  ــرم از تعامل اجتماعی به دلای این ف
ــود و  ــات اقتصادی، هم دلی کم رنگ تر می ش اقتضائ
ــتقیم به معماری شهری  ــاله به صورت مس این مس
ــاله ای هم که نباید فراموش  ارتباطی ندارد. یک مس
ــری ارگان ها و نهاد های  ــود٬ به وجودآمدن یک س ش
ــن  ــهروندان را تامی ــای ش ــه نیاز ه ــت ک ــاص اس خ
ــیاری از نیازهای شهروندان  می کنند. این ارگان ها بس
ــن می کنند که قدیم نبودند. نبود آنها موجب  را تامی
ــد که افراد از هم دیگر کمک بگیرند، در نتیجه  می ش
روابط گسترش پیدا می کرد. در زمان های گذشته اگر 
ــکلی پیش می آمد، همسایه ها  برای خانواده ای مش

ــکل را رفع  ــم می دادند تا آن مش ــت ه دست به دس
ــکل در روند  کنند، اما امروز افراد هنگام بروز یک مش
ــر ارگان ها  ــانی یا دیگ ــا اورژانس، آتش نش ــی ب زندگ
تماس می گیرند. این ارگان ها جای تعامل اجتماعی 
ــگ را گرفته و لزوم روابط اجتماعی از بین رفته  تنگاتن

است. 
«امـروز ایرانیان خونگـرم و جمع گرا، فردگرا تر  �

می شـوند»، باتوجـه بـه اینکـه شـما بـه بیـش از 
۴۰کشور سفر کرده اید در تجریباتی که دارید چنین 

گزاره ای چقدر ثابت می شود؟ 
ــردم و هم خارج  ــن چون هم در ایران زندگی ک م
از ایران، وقتی به نمود های روابط اجتماعی و زندگی 
ــه قاطعیت  ــم٬ نمی توانم ب ــراد نگاه می کن ــردی اف ف
بگویم ما دچار فردگرایی شده ایم. همه خانواده های 
ــالمندان  ــان را به خانه س ــدران و مادرانش ــا هنوز پ م
ــای فردگرایی می تواند  ــی از نمود ه ــتند. یک نمی فرس
همین مساله باشد. در کشور ما در شهرهای بزرگ هم 
اغلب افراد، پدران و مادرانشان را به خانه سالمندان 
ــتادن  ــن فرس ای ــا  اروپ ــه در  ــپارند. درحالی ک نمی س

بزرگ ترها به خانه سالمندان یک امر رایج است. 
 شـاید ایـن حرف شـما دربـاره نسـل خودتان  �

تحمـل  دیگـر  فعلـی  نسـل  امـا  باشـد،  درسـت 
پدربزرگ ها را چندان که بایسته است ندارد. 

ــت نمی کنیم. از طرفی  ــل ها صحب ما از تفاوت نس
ــتند به تجربیات شخصی  این مطالبی که می گویم مس
ــتند به پژوهش های گسترده نیست و  ــت و مس من اس
بعید می دانم در ایران هم برای این موضوع پژوهش 
ــد. آنچه من از ظاهر جامعه  ــده باش دقیقی انجام ش
ــه رفته ام  ــع دیگری ک ــا جوام ــم و ب ــان می بین خودم
مقایسه می کنم، به این نتیجه نمی رسم که فردگرایی 

در کشور ما بیشتر از کشورهای دیگر باشد. 
ادامه در صفحه ۱۷

گفت وگوی گیتی اعتماد با «شرق»
تهران همواره

 کارگاه ناتمام ساختمانی

محیط کلانشهر، اساسا محیط 
خشنی است. به عبارتی شناختی 

که در فضای روستایی یا شهرهای 
کوچک به ساکنان دست می دهد، 

در کلانشهر بسیار اندک است. همین 
عدم شناخت فضا، کلانشهر را مبهم و 
مجهول تر می کند. شهروندان کلانشهر 

همواره با یک دنیای عجیب وغریبی 
مواجه هستند که هیچ رحمی نسبت به 

ساکنانش ندارد

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ــز-  ــر و بی چی ــرده- فقی ــخن بی پ ــاد ۷- س ــرار و آب برق
ــتن ــگی- برگش ــک رقمی- همیش ــددی ی ــده ۸ – ع آکن

۹- شگفت زده- رمان مشهور شولوخف روسی- رب النوع 
ــواره کامپیوتر- پرده  ــید در مصر باستان ۱۰- موش خورش
ــز برای  ــه چنگی ــی ک ــیوه- قانون ــگ ۱۱- ش ــوش- درن گ

ــک R -۱۲- افتخارکردن-  ــرده بود- پش مغولان وضع ک
ــای دو فک پرندگان- مرکز  ــت درازی ۱۳- توان- انته دس
ــارلوت  ــهور «ش ــی- رمان مش ــان معن ــزی ۱۴- جه مرک
ــی- فرمان اتومبیل ۱۵- داستانی نوشته  برونته» انگلیس

هوشنگ مرادی کرمانی- پایتخت کشور نامیبیا.

افقی: 
ــت هر  ــای حاکمی ــی- از نماده ــت ورزش   ۱- شکس
ــور است- حیله گر ۲- نواری که غضروف ها را به  کش
یکدیگر متصل می کند- بوی خوش- خانه زیرزمینی
۳- شب زنده داری- کودن- آزاد ۴- علم شعبده بازی- 
ــه،  ماس ــن،  ش از  ــی  مخلوط ــی-  فرنگ ــه  قهوه خان
ــمارش  ــادر ورزش ها- واحد ش ــیمان و آب ۵- م س
ــدن در  ــلاش دفاعی ب ــوش- ت ــواب خ ــد- خ گردنبن
ــیاه رگ- فاقد بیماری  ــاری ۶- معبود- س مقابل بیم
ــراره آتش ــا نهاد- ش ــت ارم را بن ــه زن- بهش ۷- پنب
ــابقه تیم فوتبال استقلال ۹- رایزنی-  ۸ – مدافع باس
ــت- فن آوری نوین و درحال توسعه  بدون کم و کاس
ــف  ــب- عقیده ۱۱- کاش ــن و برگ اس ــژده- زی ۱۰- م
ــل- آب صاف و گوارا- جهان دیگر- پول  میکروب س
ــیدا- کبوتر دشتی- نزدیک ترین  ژاپن ۱۲- شیفته و ش
ــتار- در بیان علت به  ــید ۱۳- پرس ــیاره به خورش س
ــار ۱۴- زیبایی و آراستگی- از جزایر  کار می رود- افس
ــالن  ــتیک ۱۵- س ــی در ژیمناس ــارس- حرکت خلیج ف
نمایش فیلم- از اعیاد مسلمانان- پرنده ای با پاهای 

بلند. 

عمودی:
ــیدنی  نوش ــان ۲-  یون ــای  زیب ــر  از جزای ــه-  ترجم  -۱
ــتر-  حیات بخش- رفیق آذری- بیرونی ۳- نگین انگش
ــی- زبان  ــوش مهرجوی ــاخته داری ــی ماندگار س فیلم
ــی- قصد و  ــنگ های زینت ــردن- از س ــی ۴- پاک ک عرب
ــن  ــمالو- دومی ــوت پش ــتی- عنکب ــر کش اراده ۵- کارگ
ــراوش کردن-  ــی ۶- نصیحت- ت ــای یونان ــرف الفب ح

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 سيداكبر جعفرى*
على اكبر رحيمى*

گفت وگـوی پیش روی تان با گیتی اعتماد؛ معمار و مدیرعامل و مشـاور طـرح و معماری و عضو هیات مدیره 
جامعه مهندسـان مشـاور٬ یک ویژگی برجسـته دارد به نام صداقت؛ همان گمشـده ای که معلوم نیست لای 
کدام برگ از تصمیم گیری ها و بخشـنامه ها گم شـده اسـت، مساله ای که سـرایت کرده و همه را در بر گرفته. 
شاید اصلی ترین عاملی که اجازه نمی دهد با هم دیگر بیشتر رفاقت کنیم و حرف هایمان را به هم دیگر بزنیم. 
به خاطر همین اسـت که وقتی می خواهم اشـاره ای برای گفت وگویم با گیتی اعتماد بنویسم، علاقه مندم از 
صداقت واژه ها و جان لغت هایش بگویم؛ صداقتی که محتوای مصاحبه را دربرگفته است؛ مساله معماری 
شـهری و تطـور آن، همین طـور تاثیـر آن بر روابـط اجتماعی ما یـا تفاوت  روابـط اجتماعی در کشـور ما با 
کشورهایی که اعتماد آنها را گشته یا زندگی کرده یا از همه مهم تر اینکه چرا ما هیچ حس تعلقی به شهری که 
در آن زیسـت می کنیم نداریم، سرفصل های سخنان اعتماد است؛ سـخنانی که در اصل روایت های بانوی 
معماری اسـت که دل به سـرزمینش دارد، از چنار هایش خاطره دارد و از اینکه امروز پایتختمان در معرض 
از دسـت دادن هویتش قرار گرفته، گلایه می کند. این گفت وگو در اصل دنباله پرونده فردگرایی است؛ بسط 
این موضوع که ما چرا تنهاتر می شـویم بی ارتباط به آهن کوبی های کنار پیاده رو نیسـت گویا. راه بندان ها و 

همه برج هایی که خاطره های ما را از شهرمان می گیرد همگی تاثیر گذار است انگار. 
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